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حمن سربازی 


یتو رر منج 7ے ریت 


جب 


یں ںی یک کیک ہی اک یٹ ای ہی و کر کیک ہی ےک کہ یف کی لک یہی کا کت ہی۔. 


سھسوار کربلا 
جا تألیف: مولانا عبدالرحمن سربازی 


(ع] 0 +ہ٭٭يدهنسخّه 


لھا نوبت چجاپ: :ئ۳۸۶ 


(ك] حروفچیٹی و صفحہ آرایی: حافظ 


قیمتا: ۲ ۵۰إتومان 
چابھار -۔جامعة الحرمین لسر یفن 


تقد بم: 


بە سرور آزادگان و دلیرمردان: حضرت محمد 
مصطفیٰ لت ۔ آن کە درس شجاعت و حڑّیت را به 


ب4 سد و سالار حوان مردان: حضرت امام حسین 


۔ ڑا ۔ آن کە درس عزت,: شرف و مبارزہ با ظلم و 


استبداد را بە جھانیان آموخت. 


بە تمامی حقیقت جو پان و حقیقتگرایان کە با 
شمشیر حق طلبی تممروار بر تماعی افکار و 
افساندھای پوچ و ہی اساس چاہلی: ضربه می زنند 
و آن را از بیخ و بٔن ریشه کن می نمایند. 


مقدمه 
سم الشەالرحمن الرحیم 
حمد و سپاس لایق پروردگاری است کە مرگ شھداء را 
بر حیات دیگران برتری عنایت فرمود و درود و سلام بر 
روان پاک پیامبر ہبزرگواری کە در شوق شھادت جان بە جان 
آفرین سپرد و بر اھل بیت و یارائش و ہر کسی کە در متابعت 
آنانء گوي سبقت ربود. 
اما بعد؛ این عجالەای است نھایت مختصر کە بە منطور 
دخول در صف هواداران حضرت حسین - ئَلِله - بە مناسبت 
حلول عاشوراء ۱۴۰۳ ھجری قمری: سال روز قیام أن 
آزادمرد بی مثال تاریخ تر تیب دادہ شدہ است: خدا کند 
مورد قبول حت تعالی قرار گرفتہء موجب نجات و رستگاریم 
گریے امین 
عبدالرحمن سربازی چابھاری 


محرم ۹89۰۳ ہق ۔چابھار 


قیام خونین حضرت حسین - ری الله عَنۂ - 


و سر حادثه ی کربلا در اشعار اقبال لاھوری 


این جزوہ ھا را با اقتباسِ مختصری از اشعارِ شاعر مشرق زمین . علامه دکتر اقبال لاھوری -رحمہ اللهُ- کہ از 


ان امام عاشق. پورِ بتول 


الله الله بای بسم الله پدر 


بھر ان شھزادہ یىی خیر الملل 
سرخ رو عشق غیور از خونِ او 


در میان امت آن کیوان جناب 


چون خلافت رشته از قرآن گسیخت 


بر زمین کربلا بارید و رفت 


تا قیامت قطع استبداد کرد 


ورمای ماما یآ 
دشمنان چون ریگ صحرا لائَعد 
سر ابراھیم و اسماعیل بود 
عزم او چون کوہ ساران استوار 


ماسوی الله ۳ مسلمان بندہ نیست 


سرو آزادی زبستانِ رسول 


دوش ختم المرسلین نعم الجمل 


شوخی این مصرع از مضمون او 
ھمچو حرف قل ھوالله در کتاب 


حریت را زھر اندر کام ریخت 


چون سحاب سحاب قبلە باران در قدم 


لاله در ویرانه ھا کارید و رفت 
موج خون او چمن ایجاد کرد 
پس بنای لااله گردیدہ است 
خود نکردی با چنین سامان سفر 
دوستانِ او بە یزدان ھم عدد 
یعنی آن اجمال را تفصیل بود 
پایدار و تند سیر و کامگار 


پیش فرعونی سرش افکندہ نیست 


000 ۱9 نلگھرانعت اس ات 


تیغ لالاچون از میان بیرون کشید از رگ ارباب باطل خون کشید 


نقش إلااللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت 
رمز قرآن از حسین آموختیم زاتش او شعله ھا اندوختیم 
شوکت شام و فرِ بغداد رفت سطوت غرناطه ھم از یاد رفت 
تار ما از زخمه اش لرزان ھنوز تازہ از تکبیر او ایمان ھنوز 
ای صبا ای پیک دور افتادگان ری ساپ غاکر ا فا سنا 
سالروز شھادت حضرت امام حسین - رّضی اللهٗ عَنة - 


دھم محرمء روز عاشورا ء سالروز شھادت ریحانِ رسولء جگر گوشه ىی بتول- رضی الله عنھا- سردار جوان بھشت.ء 
حضرت ابو عبدالله سیّدنا حسین بن علی - رضی الله عَنه -است . ما بە مناسب این شھادت عظیمی کە چھاردہ 
قرن پیش بە منظور احقاق حق و ابطال باطل بهە وقوع پیوسته و در خزان استبداد و ستمء نھال ایمان و عدالت و 
سنت راب بھار خون سرور آزاد مردان تاریخ آبیاری کردہ ء سرخروبی حق پرستان و روسیاھی باطل کیشان را بر 
صفحه ىی تاریخ بە خون پاکش ثبت نمودہ استہ بە نوشتن مطالبی چند پیرامون زندگی پاک آن سرور مبادرت 
نمودہ ‏ صفحات این جزوہ را بە نام نامی آن وجود ذیجود مزیّن می سازیم . ھر چند آنچه ما بنویسیم یا دیگران 


نوشته باشندء به نز نسبت یکی 7 ھزار ھم نخواهد رسید۔ 
نسب نامه آن حضرت <- رَضی الله عَنهُ - 


خضرت ہژنناخین > 'رضی الله غْة > ذارای:ختان تیب عالی امت ک اگر ۶قتہ شوہ نی عالی تک از آن ین 
جز برادران و خواھران حقیقی اش نصیب ھیچ احدی از مردم جھان نشدہ استء بی مورد نخواھد بود؛ زیرا 
حضرت نب اکرم - صلی الله عليه وسلم - از جھت مادر حضرت حسین - رَضی اللهٗ عَنهٌ - جد پدری او می 
باشدء برای اینکە حضرت علی مرتضی - رضی اللهٗ عَنهٌ -اگر چه نسبتاً پسر عموی رسول خدا - صلی الله عليه 
وسلم - است ء ولی چون در دامن آن حضرت پرورش یافته است ء بە مثابه ی فرزند وی می باشد و حضرت 


قاگ سی علیہ سا اھ کات مرالان مین ھی تیفاع تار اک سقرہ خحشہ ہے ھی ال 


عَنهٌ - در نگاہ مقذس حضرت رحمہ للعالمین بی نھایت محبوبیّت داشت و امت خود را دربارہ یىی محبت وی 


<حسین منی و انا من الحسین احبٗ الله من احبٴ حسینا> 


واز خصوصیات حضرت حسین - رَضی اللهٌ عَنهُ - یکی این است که آن حضرت - صلی الله عليه وسلم - 
دربارہ ى او و برادرش حضرت سیّدنا حسن بن علی < رَضی للهُ عَنهُ - فرمودہ است کە آن ھر دو سردار جوانان 
بھشت خواھند بود۔ والد بزرگوارش خلیفه ی راشدہ اسدالله الغالب حضرت سیّدنا علی بن ابی طالب - رّضی الله 
قا ”اوت و سادر باکگیڈ اشن سَفوه سس سا2 العالے الد التھراعرغی الأشعلاتامی چاو مُغام ال 


(ڈلک فضل الله يُوْتِيهِ مَن بُشاء) 
ولادت با سعادت 


در تعیین تاریخ تولد او ء اختلافات زیادی وجود داردء اما آنچە صحت دارد این است کە ولادت آن حضرت - 
رَضی الله عَنهُ - در پنجم ما شعبان سال چھارم ھجری در مدینه بە وقوع پیوسته است و بعضی چھارم شعبان 
نوشته اند . پس از ولادت در خدمت آن حضرت - صلی اللہ عليه وسلم -- آوردہ شدہ آنحضرت- صلی الله عليه 
وسلم <- بهە دیدنش بی نھایت مسرور شدہ و با کمال شفقت او را تحنیک فرمود یعنی مقداری خرما را در دھن 
مبارک خود جویدہ به دست مبارک خود آن را داخل دھان حضرت حسین - رَضی الله عَنهُ - نھادہ و آن را بہ 
کامش می مالید و برای تبزرک آب دھن خود را نیز در دھان وی ریخت و نامش را ٭حسین> نھاد و شخصاً در 
گوش ھایش اذان و اقامه گفت. 


جسم مبارکش خیلی مقدس و با جد مطھرش حضرت رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - بی نھایت مشابھت 
داشت و ھمچنین علاوہ از مشابھت جسمانی:برکت روحانی آنحضرت عليه السلام نیز بە درجە یىی اتمٌ در روح 
پاک حضرت حسین - رُضی الله عَنه - وجود داشت, و آن حضرت - عليه السلام۔ با او و برادرش محبت فراوان 


ذاشت: 


اإ:حضرت اتین - رَضی ال عَنَة > مروی است کە از پیٹسیر > غليه السلام- سوال مه کە کدام یک از اعل :پیٹ 
تو بە نزد تو محبوب تر است؟ در جواب فرمود: ٭9حسن و حسین> - رضی الله عَنه از فرط شفقت آنحضرت - 
صلی الله عليه وسلم ‏ آتھا زا فر بقل می گرفٹاو برای آتھا ذر بارگاہ اخدلت دغا می کرد یک بار افرمود: 


٭پروردگارا من آنھا را دوست دارم پس تو ھم آن هر دو را دوست بدار و ھر کس که (موافق امر الھی) آنھا را 


دوست بدارد تو دوستش بدار۔> 


ريغ مفیه (متوقی :سال ۴۲۴ قی):اسامی رافران حضرت حسین >> آرضی الله عَنة کے رایة شر زیر نوشتة 


است: 

-١‏ حضرت سیّدنا حسن. ۲- محمد بن الحنفيه۔ 

۳ عمر بن علی.۴- عباس بن علی.۵- جعفر بن علی. 
ماع ئن عی۷ دانع 

۸ ابوبکر بن علی (محمد اصغر) ۹- عبیدالله بن علی. 
کیہ ان217 قرہ لو مع ارسظط 


تذکر:لازم بە یادآوری است کە عبّاس, جعفر ء عثمان ء عبداللہ ؛ ابوبکر و عبیدالله با حضرت حسین - رضی الله 
شخصیت حضرت حسین - رَضی اللهٗ عَنةٌ - 

در نظر خلفای راشدین و سایر صحابه - رضی الله عنھم - 

حضرات خلفای راشدین (ابوبکر صدّیقء عمر فاروق ء عثمان ذی النورین ‏ علی مرتضی) - رضی الله عنھم < و 
سایر یاران رسول اکرم - صلی الله عليه وسلم - کە محبت ھا و عنایات حضرت رسول خدا - صلی الله عليه 


سلت ص راس رہ مر کگ مین عّ رض ال غتیی ے شکھا دق خودشامیہ گزقہ ودنہ زا ارشادات 


توقیر و احترام و قدردانی وی کمال عنایت را ملحوظ می نمودند . چنانچهە علامه ابن کثیر دمشقی می نویسد: 
<ُمٌ کان الصدّیق یُجلَّه و یُظمه و کذلک عمر و عثمان و قدکان الصدیق یجلّه و یعظمه و یکرمه و یحبّه و یتفداہ> حضرت 


صذیق اکبر, اکرام و تعظیمش را بە جای می آورد و ھمچنین حضرت عمر و حضرت عثمان. و ابوبکر صذّیق مراتب تعظیم و اجلال 


واکرام را در مورد وی رعایت نمودہ و او را دوست می داشت و خود را فدایش می کرد. 


- عقبه بن حارث < رضی الله عنھم - می گوید: ٭روزی ابوبکر صدیق - رضی الله عنھم - و حضرت علی‎ -١ 
رضی الله عنھم - بعد از نماز عصر بە راہ افتادند در این مسیر حضرت حسن - رضی الله عنھم - را دیدند که با‎ 
بچهە ھا بازی می کرد . حضرت ابوبکر صدیق - رضی الله عنھم - نزدیک وی رفته او را بر روی دوش خود‎ 


<اأبی شبيه بالنبی- صلی الله عليه وسلم --4: پدرم قربانت بادء تو با رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - مشابھت داری۔ 


- حضرت عمر فاروق -رضی الله عنھم - زمانی که در دور خلافتش حقوق ماھیانه صحابه - رضی الله عنھم‎ ٢ 
- را بر حسب مراتب آنان مقرر فرمود. حقوق ماھیانه ی حضرت حسن <- رضی الله عنھم - و حضرت حسین‎ 
رضی الله عنھم - را با حقوق صحابه ی بدری کھ از تمام صحابه- رضی الله عنھم - در رتبه افضل ھستند ء‎ 
مساوی قرار داد و در داد دھش مانند پدر بزرگوارشان حضرت علی - رضی الله عنھم - آنان را مورد توجہە خاص‎ 


قرار می داد۔ 


۳ ھمچنین حضرت عثمان - رضی الله عنھم <- نسبت بە آنان محبت بی شمار داشت و آنان نیز با وی دوستی 
کامل داشتند ء در سال بیست و شش ھجری حضرت عثمان - رضی الله عنھم < عبدالله بن ابی سرح را برای 
نت ا انا بد امم تفرعاف ا ار ا تیعتات ساد افاعامد کک مات تی اق کنا 
شد. مراتب را بە اطلاع جانشین بر حق رسول الله ٠‏ یعنی حضرت عثمان - رضی الله عنھم - رسانیدند۔ حضرت 
عثمان -رضی الله عنھم برای کمکِ افواج اسلامی نیرو فرستاد . در این نیروی کمکی حضرت حسین -رضی 
الله عنھم - و برادر بزرگش حضرت حسن- رضی الله عنھم -با جمعی از جوانان صحابه - رضی الله عنھم - 
ھمراہ بودند. در سال سی و چھار ھجری حضرت عثمان - رضی الله عنھم - حضرت سعید بن عاص را برای فتح 
طبرستان و گرگان ماموریت داد. در لشکر وی حضرت حسن < رضی الله عنھم - و حضرت حسین - رضی الله 


ع - نیز حضور داشتند۔ 


جانبازی حضرت حسین در حمایت از حضرت عثمان - رضی الله عنھم - 


در سال ھای ۲۴ و ۳۵ ھجری وقتی باغیان بی دین مصر و کوفە و بصرہ عليه حضرت عثمان - رضی الله عنھم - 
شوریدندء حضرت علی - رضی الله عنھم - شخصاً بە حمایت حضرت عثمان - رضی الله عنھم - برخاست. 
باغیان را نصحیت کردہ ء آنان را از وارد شدن در شھر مدینە بازداشت. ولی بالاخرہ این باغیان فجار و ستمکاران 
جھنمی با استفادہ از نیرنگ ھای فریبکارانه بە ظاھر از مدینه بازگشتند و بعد از مدتی ناگھان دسته جمعی 
مھاجمانه بر مدینه الرسول - صلی الله عليه وسلم - حمله آوردند و شھر پاک پیامبر گرامی - صلی الله عليه 
وسلم - را محاصرہ کردہ ء وارد شھر شدند و منزل حضرت شھیدِ مظلوم و خلیفه ى نامدار بر حق حضرت رسول 
- صلی الله عليه وسلم - سیّدنا عثمان ذی النورین - رضی الله عنھم - رابہ محاصرہ در آوردند. در آن موقع 
عدہ یىی کثیری از جوانان صحابه برای دفاع از خلیفه ى راشدء حضرت عثمان - رضی الله عنھم - کمر همّت را 
سشر ای سا موک نات انمت ضا ظا ما فشک سا اس سی سرت سک ترفن ال 
عنھم - و حضرت حسین - رضی الله عنھم - حضرت عبدالله بن زبیر - رضی الله عنھم - حضرت عبدالله بن 
عمر -رضی الله عنھم - و غیرہ بە منظور تحفظ و نگھبانی منزل حضرت عثمان - رضی الله عنھم - شمشیر بە 
کف آمادہ ی پیکار بودند و نقشه ھای ناجوانمردانه باغیان را خنثی می کردند. بر اساس نوشته ی مورٌّخ معروف 
علامه ابن کثیر دمشقی ء روزی باغیان بە منظور وارد شدن بە منزل حضرت عثمان -رضی الله عنھم - حمله ی 
شدیدی انجام دادند ولی حضرت حسن - رضی الله عنھم < و حضرت حسین - رضی الله عنھم - و صحابه ای 
کە بر دروازہ یىی منزل آنحضرت - رضی الله عنھم - آمادہ بودندء با کمال شجاعت مبارزہ کردہ و در نتیجه با 
دادن عدہ ای شھید و کشتن تعدادی از باغیان حمله یىی ستم کیشان را دفع نمودند. 

<قتل طائفه من اھل الدار و آخرون من اولئک الفجّار>: کشته شد گروھی از جان نثاران حضرت عثمان - رضی الله عنھم - و 
عدہ ای دیگر از آن فاجران. 

و تعداد دیگری از آن جمله حضرت حسن - رضی الله عنھم - و حضرت عبدالله بن زبیر - رضی الله عنھم - در 
راوفھاط اہ خشرت ماج رد افعلق حہ بت اقات سی تا سج تہ اد کات اد ارات تا 
ذیقعدہ آغاز شدہ بود تا ھیجدھم ماہ ذیحجه ادامه یافت و جماعتی از حضرات صحابه کرام - رضی الله عنھم - 
کە تعداد شان بە حدود ھفتصد تن می رسید و حضرات حسنین - رضی الله عنھم --از آن جمله بودند در تمام 
این مدت با کمال مردانگی بہ مدافعت مشغول بودند تا اینکە غالباً در شب هھفدھم ذیحجه حضرت عثمان - 
رضی الله عنھم - رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - را بخواب می بیند کە می فرماید: 


<با عثمان افطر عندنا>: ای عثمان ! روزہ را نزد ما افطار کن. 


حضرت عثمان < رضی الله عنھم - فھمید کە زمان نیل شرف شھادت عظیمی نزدیک است. لذا صبح ان روز 
خطاب بە جم غفیر صحابه یىی مدافع و مجاھد فرمود: ٭من بهە همه ی کسانی کە بر خود حق مرا قائل ھستند ء 
مخصوص خود خطاب کردہ فرمود: ٭ھر کس از شما شمشیر خود را در نیام و غلاف بیندازد و دست از کارزار 
برداردہ آزاد است> آن گاہ اصحاب و خذام بنا بە اصرار حضرت عثمان -رضی الله عنھم - که در جوار رسول خدا 


-رضی الله عنھم - بە ھیچ عنوان اجازہ یىی جنگ و خون ریزی را بە آنان نمی دادء با دل ناخواسته بازگشتند. 


حضرت عثمان -رضی الله عنھم - در روز جمعه ھیجدھم ذیحجه سال ۳۵ ھجری نیّت روزہ کرد و قرآن مجید 
را باز کردہ بە تلاوت مشغول شد. دشمنان خون خوار با کمال ہی مروّتی و با نھایت سفاکی و بی رحمی بە داخل 
خانه پریدند و خلیفه یىی محبوب رسول خدا و داماد عزیزش ٠ء‏ حضرت عثمان ذو النورین را مظلومانه ء با دھان 
روزہ و زبان قرآن خوان در حالی کە مشغول تلاوت قرآن بود ء شھید کردند و از کشتن شخصی که فرشتگان از 
وی شرم داشتندء شرم و حیا تکردند و پاس ادب و حرمت روضه یىی مطھرہ ی و مرقد مبارک رسول اکرم - 
صلی الله عليه وسلم - را مراعات نکردہ ء در جوار قبر شریفشء خلیفه ی بر حق و داماد بسیار عزیزش را کشتند. 
اولین قطرہ ی خون پاکش بر آیه ی کریمە ی ففْسَیکفيکَهُمُ الله وَهُوَ السٌمیع العَليمُ> واقہ شدہ کە تلمیح و 
اشارہ بە مظلومیّت عثمان - رضی الله عنھم - و رسوابی قاتلان ظالم و انتقام جویی خداوند ذوالجلال از آن 
ظلمه یىی از خدا بی خبر است. ھمسرش حضرت نائله بە منظور دفاع از شوھر مظلوم خود جلو آمدء ظالمان بی 


دین و بی مروّت با ضرب شمشیرہ انگشتان دست وی را قطع کردند. 


بلافاصله خبر شھادت مظلومانه یىی حضرت عثمان - رضی الله عنھم < در شھر مدیه منتشر شدہء قلوب پاک 


عفر اکا فومابد یکم کسی الله مت کک راز لات تید واامکتت سافت 


بیش از ھر کس دیگری حضرت سیّدنا علی - رضی الله عنھم - متألم و رنجیدہ خاطر شد. چنانچه علامه ابن 


ان علباً دخل علی عثمان - رضی اللہ عنھم - قوقح عليه و جَقل یبکی حٹی ظنوا انە سیلحق به: بہ 
تحقیق حضرت علی - رضی الله عنھم - بر حضرت عثمان - رضی الله عنھم - داخل شد و خود را بی اختیار بر جسد مبارکش 
انداخت و چنان گریە می کرد کە مردم گمان کردند بە ھمین زودی وی نیز جان خواهد سپرد و بە حضرت عثمان - رضی الله 


عنهم - ملحق خواهھد شد۔ 


۴- و بهە ھمین نحو در زمان خلافت و امارت حضرت امیر معاويه - رضی الله عنھم < سیّدنا حسین - رضی الله 
عنھم - مورد تعظیم و احترام خاص دربار حضرت معاويه - رضی الله عنھم - قرار گرفت و چون بە ھمراہ برادر 
عزیزش سیّدنا حسن - رضی الله عنھم < نزد معاویه حاضر می شدندہ وی با کمال احترام و قدردانی و دادن 
عطایای جزیلە مواجە می شد . و حتی پس از شھادت حضرت حسن - رضی الله عنھم < نیز حضرت حسین - 


رضی الله عنھم - نزد وی رفت و آمد داشت و عطایای وی را قبول می کرد. 


۵- حضرت عبدالله ابن عباس - رضی الله عنھم - در موقع سوار شدن حضرات حسنین. رکاب سواری را می 


گرفت و به مانند خدمتکاران در رکاب آنان راہ می رفت. 


۶ یکروز صحابی جلیل القدر و رفیع الشان حضرت عمر و بن عاص < رضی الله عنھم < در سایه ی دیوار کعبە 
الله عنھم - بە چھرہ انوارش افتاد ء با کمال محبت گفت: <ھهذا احبٗ اھل الارض الی اھل السماء>: این مرد بە 
نزد آسمان محبوب ترین مردمان روزی زمین است. 

۷- از حضرت عبدالله بن عمر - رضی الله عنھم ‏ نیز عین ھمین کلمات دربارہ حسین -زضیی الله عنھم - 
خلاصه: حضرت حسین <- رضی الله عنھم < در نظر خلفای راشدین و تمام صحابه کرام - رضی الله عنھم - 
فرزند دختر رسول اکرم - صلی الله عليه وسلم - و بە حیث یک عالم ء عابدہ مجاھدء بھاڈر و فیّاض نگاہ می 


کردند و آن حضرت - رضی الله عنھم - را محبوب و از اعماق قلب عزیز می شمردند. 
قیام و شھادت 


حضرت حسین - رضی الله عنھم < در وَرع و تقوی و شجاعت بی نظر بود. پس از مرگ حضرت امیر معاويه - 
رضی الله عنھم - مردم کوفە او را دعوت کردند کە بە کوفە برود تا با او بیعت کنند. 


حضرت حسین - رضی الله عنھم - با جمعی از یاران و خانوادہ یىی خود بە سوی عراق حرکت کرد تا بە تشکیل 
حضرت --رضی الله عنھم - غدر کردند و عليه آن حضرت - رضی الله عنھم - لشکر ابن زیاد را تقویت نمودند و 


در نزدیکی ٭کربلا> سپاھیانی که عبیدالله بن زیاد بە فرمان یزیدہ برای جلوگیری از آن حضرت - رضی الله عنھم 


ار ول اف جم کت می لن تو ڈالاخری سا اتراتی کل اضران :و متالل( اکنا ہب ٥رت‏ :ٹہٹ 
حسین - رضی الله عنھم - بە طرف کوفە شدہ بودہ سرانجام شخصاً بە مقابله و مبارزہ با آن حضرت - رضی الله 
عنھم - پرداخته ء دین را بە دنیا فروختند و خسارہ دنیا و آخرت را خریدند و بالاخرہ آن حضرت - رضی الله 
عنھم - در چندین معرکە با ھفتاد و دو تن از اصحاب و یارانش در مقابل آن فستاق و دشمنان اسلام داد شجاعت 
دادہ ء در روز شنبه دھم محرم سال ۶۱ ھجری در سر زمین <کربلا> جام شھادت نوشیدہ ء روح مبارکش بە ملا 


اعلی و جوار حق پرواز نمود. <إنَا لله وإِنَا إليه رَاجعُون >. 


مرقد مطقّر آن حضرت - رضی الله عنھم - در کربلا ء زیارتگاہ مسلمانان جھان است. می گویند سرِ مبارکش در 


یکی از مساجد قاھرہ که بە نام آن حضرت -رضی الله عنھم - منسوب است, مدفون می باشد . والله اعلم 
پیروزی واقعی از آآنِ حضرت حسین - رضی اللہ عنھم -بود 


با تعمىق مختصری ء انسان با بصیرت بە این نتیجهە می رسد که پیروزی واقعی در این نبرد خونین از آن حضرت 
سالم در آیدء یا دشمن خود را بە خاک ھلاکت افکند ء پیروزی آن است کە هھدف خود را نشی ون ودشمن را از 


دشمن را از رسیدن بە مقصد خود باز دارد. 


بدین ترتیب حضرت حسین -رضی الله عنھم -بهە مسلمانان درس دادکە مسلمان و مومن واقعی و پیرو راستین 
سنت پیامبر اسلام - صلی الله عليه وسلم - نباید در برابر استبداد و ظلم و فسق و فجور سر تسلیم خم کند 
ونباید بھخاطر قدرت وتجھیزات ظاھری و سطحی دشمنان اسلام بە این بھانە کە عِدّہ و عُدہ اش کم استہ از 
حمایت حق و خدمت اسلام سرباز زندء یا سیاستی منافقانه اختیار نمایدء بلکە تسلیم و سر سپردگی مومن در 
جلوی حق است بە ھمین دلیل پس از رحلت حضرت رسول اکرم - صلی الله عليه وسلم - تا پایان دورہ ی 
خلافت خلفای راشدین - رضی الله عنھم - چون سیر حکومت در مسیر حق بود و خلافت بر منھاج نبوت و 
موافق سنت پیش می رفت ؛ حضرت حسین <- رضی الله عنھم - ھم نە تنھا ساکت بودہ بلکە از بزرگ ترین 
دستیاران و کمک کاران و پیگامان ادامه ی این حرکت بود و کوچکترین و کمترین مخالفتی از وی در براہر 
خلفاى بر حق پیامبر اسلام - صلی الله عليه وسلم --(یعنی ابوبکر ء عمرہ عثمان و علی) - رضی الله تعالی عنھم 
مشاھدہ نشد و ھمچنین بعد از مصالحت حضرت حسن - رضی الله عنھم -با حضرت امیر المومنین ء معاويه 


بن ابی سفیان - رضی الله عنھم < و واگذار نمودن حضرتش امر حکومت اسلامی را بە صحابی جلیل القدر و 


خال المومنین و کاتب و حی رب العالمینء حضرت امیر معاويه - رضی الله عنھم - حضرت حسین - رضی الله 
عنھم - ھیچ مخالفتی و مبارزہ ای نفرمود؛ زیرا عظمت و حقانیّت او را نیز معترف و قائل بودء ولی بە محض 
اینکه دیدند منصب زمام داری و حکومت از مسیر اصلی خود انحراف پیدا کرد و نا اھلانی مانند یزیدء زمام امور 
را بە دست گرفتند. حضرت سرور شھیدان تا پای جان خود و عزیزانش ایستادگی فرمود و با نثار خون پاکش 
روسیاھی باطل و سر خروبی حق را بر صفحات تاریخ عالم تا قیام قیامت ثبت نمود. رضی الله تعالی عنه و عن 


اتباعه و حبّيه اجمعین و حشرنا فی زمرتھم بوم الدین ء آمین. 
سرانجام عبرتناک قاتلان حضرت حسین - رضی الله عنھم - 


امام زھری می فرماید : از کسانی کە در قتل حضرت حسین - رضی الله عنھم - دست داشتندء ھیچ احدی نبود 
کە قتل از آخرتء در ھمین دنیا ھم بە کیفر جنایت ناروای خود نرسدء بعضی ھا کشته شدندء بعضی ھا رو سیاہ 
حوصعاس قم اتل کرکگوسمسلت مل فمگان سی غھراتشوفیال فیرات نت 
امیال شیطانی و بھار جاہ و منزلت خود را با خون انسان ھای پاک واقعی و ریحان پیامبر خدا - صلی الله عليه 
وسلم - آبیاری کنندہ دیری نپایید کە دست قھر الھی بە صورت ھای مختلف از پشت پردہ یىی غیب ظاھر شد و 
باغ و بھار استبداد منشان و ستمکاران را بە رنگ خرمن سوخته و بستان خزان دیدہ در آورد و کاخ جور و ستم 
را از بیخ و بنیادش بر کندء چندان امان نداد کە شب را سحر کند. 

اما شخصیّت و بزرگواری و عظمت مردانِ با خدایی کە بە خاطر سربلندی کلمه الله در معرکە ی نبرد حق و باطل 
غااتانہ حا اکن وو ستات سنادت کگری سلک رم اھر ظر اریت ساصہ ام اتی ا1 کسلنمال 
ھاى متمادی بر حال خود باقی و مداوم و روز بە روز در ترقی وتداوم و رونق خون سرخ شھادت شان با کھنە تر 
شدن مدت زمان ء افزایش می یابد و بعد از سال ھا ھنوز هو بە قلوب مومنین طراوت و تازگی ایمانی بخشیدہ و 


جذبات مسلمانی و غیرت انسانی را تحرک می بخشد . بە قول شاعر مشرق زمین علامه ی لاھوری: 
شوکت شام و فرِ بغداد رفت سطوت غرناطه ھم از یاد رفت 
تار ما از زخمه اش لرزان ھنوز تازہ از تکبیر او ایمان ھنوز 
اتا ای ہک:نی: آفنادکان اشک ىا ہر شاک باک:ایرضانٰ 


در اینجا یاآوری این نکته لازم است که این کیفر ء سزای اصلی اعمال کثیف و ننگین شان نبودء بلكە یک نمونه 


یىی کوچکی 7 ان غی باشد کە بە منظور عبرت گرفتن ست ستمگران و خون آشامان دنیا ء نشان دادہ شدہ است ء 


کیفر اصلی و سزای حقیقی آن جنایتکاران ذخیرہ ی روز آخرت می باشد کە سرای حقیقی و جاودانی جزا و سزا 


مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ الله می فرماید: 


و بە صحت رسیدہ است کەہ ھیچ کس از قاتلان امیر المومنین حسین -رضی الله عنھم و از (قاتلان) اصحاب 
وی - رضی الله عنھم -نماند کە پیش از مرگ ء فضیحت نشد و مبتلا نگشت بە قتل یا بە بلای دیگر> 


چند نمونه از این کیفر قبل از آخرت برای استحضار خوانندگان نقل می شود. 
قاتل حضرت حسین - رضی الله عنھم -کور شد 


علآمه سبط ابن جوزی روایت کردہ است : پیرمردی کە در قتل حضرت حسین ‏ -رضی الله عنھم ۔شریک بودء 
دفعتاً کور شد. 


مردم علت کوری اش را سوال کردند ء گفت : من رسول الله - رضی الله عنھم را بە خواب دیدم کە آستین ھا 
را بالا زدہ ء شمشیر بە دست مبارک دارد و در جلو آن حضرت - صلی الله عليه وسلم - پوستینی که بر آن 
مردم می کشندہ مفروش است و اجساد سربریدہ ی دہ نفر از قاتلان حسین - رضی الله عنھم ۔جر آن فرش 
افتادہ استء سپس آن حضرت - صلی الله عليه وسلم - مرا تھدید کرد و میله ای از خون حسین - رضی الله 
عنھم کر چشم ھای من زد . با مداد چون از خواب برخاستمء کور شدہ بودم>. 

چھرہ ی قاتل حضرت حسن - رضی الله عنھم -ساہ شد 

ابن جوزی رحمه اللهُ نقل کردہ است : کسی کە سر مبارک حضرت حسین - رضی الله عنھم را بە گردن اسب 
خود آویزان کردہ بودء بعداً در حالی دیدہ شد کە چھرہ اش به مانند قیر سیاہ ء سیاہ شدہ بودء مردم بە وی 
گفتند: تو در میان ھمه عرب بسیار خوش قیافه بودی ء چرا این گونە شدہ ای ؟! وی گفتک از آن روزی کە من 
این سر را به گردن اسب خود آویزان کردم ء ھرگاہ کە بە خواب می روم ء دو شخص بازوھایم را گرفته ء بردند و 


در آتش افروخته ای مرا می اندازند کە بر اثر حرارت آم می سوزم> وی بعد از چند روزی بە ھمین حالت ھلاک 


قاتل حضرت حسین -رضی الله عنھم -در آتش سوخت 


ابن جوزی از سڈی نقل کردہ است کە وی مردی را دعوت کرد در مجلس دعوت ء گفتگو از قاتلان حضرت 
حسین - رضی الله عنھم -بە میان آمد کە تمام افراد شریک در قتل آن حضرت - رضی الله عنھم در دنیا بە 
سزاىی اعمال خود رسیدند. ان مرد گفت: ہاین حرف غلط استء زیرا من در قتل وی شریک بودہ ام بر من ھیچ 
لباس ھایش آتش گرفت ودر جا سوخت. سی می گوید: ہصبح بعد شخصاً او را دیدم کە بە مانند زغال سوخته 


بود.> 
کسی کە حضرت حسین - رضی الله عنھم -را تیر زدہ بود 
پر اثر شذّت تشنگی ھلاک شد 


خداوند متعال بر شخصی کە حضرت حسین -رضی الله عنھم را تیر زدہ و او را از نوشیدن آب منع کردہ بودء 
چنان تشنگی شدیدی بر وی مسلط فرمود کە بە ھیچ عنوان بر طرف نمی شد هر اندازہ کە آب می نوشید باز 
ھم از تشنگی بر خود می پیچیدء تا اینکە از نوشیدن آب زیاد شکمش ترکید و ھلاک شد. 


ھلاکت و نابودی یزید 


پس از شھادت حضرت حسین - رضی الله عنھم و یارانش ٠ہ‏ یزید نیز یک روز آرام نیافت و از آسایش بھرہ 
نگرفت . در تمام بلاد اسلامی حسٗ خون خواھی خون شھدا اوج گرفت و بغاوت ھا شروع شد. زندگی وی بیش از 
دو سال و ہشت ماہ و بنابه راویتی بیش از سە سال ھشت ماہ وفا نکرد. در این مدت کوتاہ در نظر مسلمین ء 
کگکرمردرس ا سا رام سنا ۷ا تا کا کل ضاری ردالھ بہار وراشان 


حالت منفوری و مبغوضی و خواری بە ھلاکت رسید. 
قاتلان حضرت حسین ‏ رضی الله عنھم < 


لان فیائت گھرہ سو گکرھ 'االسٔت>بللوی گراقین :الاک رھالاق ری انام جاک فرسال 
۶ ھجری یعنی پنچ سال بعد از شھادت حسر تناک حضرت شھسوار کربلا - رضی الله عنھم - خداوند متعال 
یک نفر مُلحد بی دین یعنی لمختار ثقفی> را بر مناطق کوفە و عراق مسلط کرد تا از ستم پیشگان انتقام خون 
مظلوم سرور جوانان بھشت را بگیرد و ھمین است روش الھی نسبت بە ستمکاران که بر ظالمان ء ظالمی نا پاک 
تر را مسلط می کند تا دمار از روزگار ظالم درارد. 


مختار با کمال قدرت بە تلاش و دستگیری قاتلان پرداخت و یکی: یکی ھمہ را پیدا کردہ بە قتل رسانید. در یک 
روز ۲۴۸ نفر را بە جرم شرکت در این جنایت عظیم کشت و سپس بە شناسابی و دستگیری افراد سرشناس 
پرداخت . عمرو بن حجاج ربیدی در حال تشنگی و گرما فرار کرد بر اثر غلبه ی تشنگی بیھوش شدہ و بر زمین 


افتادء و9 سرش بریدہ سك 


شمر ذی الجوشن که دربارہ ی حضرت حسین - رضی الله عنھم -از مه شقی تر و شدیدتر بود گرفته و کشته 
قیوی حسین کل وک ما ار افقجة الہ غعداشای اس ک٤یی۔‏ و عمل و سالک وا مالک :یی بی ر را مْحاضَ 
کردند. آنھا تقاضای ترحم نمودندء مختار گفت: ای ستمکاران! شما بر سبط رسول الله رحم نکردیدء چگونە بر 
شما رحم کردہ شود> بدین شکل ھمه را کشتند. و چون مالک بن بشیر ء کلاہ حضرت حسین - رضی الله عنھم 
حرا از یر برداشته بودء ھر دو دست و هر دو پایش را قطع کردہ ء جسد نیم جانش را در میدان انداختند تابه 
رسواپی جان سپرد . عثمان بن خالد و بشر بن شمیط کە در قتل مسلم بن عقیل < رضی الله عنھم -۔کمک 


کردہ بودندء کشته و سوخته شدند۔ 


عمرو بن سعد که فرماندہ لشکر ابن زیاد بودء کكکشته شد و سرش پیش مختار آوردہ شال پسرش حفص را جلوتر 
از آن دستگیر کردہ ء نزد مختار آوردہ بودند. مختار از وی پرسید: 


کشتند. مختار گفت کشتن عمر و بن سعد در عوض حضرت حسین - رضی الله عنھم و کشتن حفص به 
عوض علی بن حسین - رضی الله عنھم ۔جود و در واقع باز ھم برابر نیستند؛ زیرا اگر من یک چھارم تمام مردم 


قریش را بگشمء باز ھم با یک انگشت حضرت حسن -رضی الله عٹھم حجراہر نخواهد بود. 


حکیم بن طفیل کە حضرت حسین < رضی الله عنھم را تیر زدہ بودہ بدنش را با تیر سوراخ سوراخ کردند و بە 
ھلاکت رسانیدند. 


زید بن رفاد کە عبدالله فرزند مسلم بن عقیل - رضی الله عنھم -را بە تیر زدہ بودء وی در آن حال بادست خود 
پیشانی خود را پوشانید ء تیر بر پیشانی وی طوری خورد کە دستش را بر پیشانی دوختەه ء میخ کوب کرد او را 


مات ون آئی کل و مارک فھیتراو کات ک ورضی: الل قشم کرا بی اس ا کوفة فرار کرو َمَالَة ان 7ا 


منھدم کردند. 


حرمله بن کاھل و خولی نیز با کمال بدبختی و ذلت بە کیفر دنیوی اعمال شقاوت بار خود رسیدند و بە فرمان 
مختار ثقفی بە ھلاکت رساندہ شدند. 


نابودی عبیدالله بن زیاد 

بعد از این اشقیاء مختار بە فکر ابن زیاد افتاد و فرماندھان خود را بە تعقیب وی فرستادہ و دستور اکید داد کهە 
وی را زندہ یامردہ بە نزد وی ببرند . ابن زیاد بە مقابله برخاست ء ولی دیری نپایید کە بە دست ابراھیم بن مالک 
اشتر کشته و بہ خاک ھلاک افکندہ شد و سرش بریدہ بە پیش مختار بردہ شد. 

حضرت مولانا عبدالرحمن جامی می فرماید: 


یکی از ثقات گوید کە چون سرھای عبیدالله بن زیاد و اصحاب وی را بە مسجد کوفە آوردند و در رحبه بنھادند 
من بە آنجا رسیدم ء آواز مردم شنیدم کە می گفتند ء آمد آمدٗ ناگاہ ماری آمد و بە میان ان سرھا در آمد و بە 


آمدءآمد! دیگر بار آن مار آمد و آنچە پیشتر کردہ بود: تکرار نمود و این چند بار مکرر شد۔> 


پس از خواندن و شنیدن این جریانات عبرت ناک سرانجام قاتلان جفاکار حضرت حسین- رضی الله عنھم بی 
اختیار این آیە کریمە بر زبان جاری و تکرار می شود. 

(کذلک الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخرَه أَکْبَر لَوْ کَانُوا يَعْلُمُوْن): این چنین است عذاب ہ و یقیناً عذاب آخرت بزرگ تر است 
اگر آنھا می دانستند. 


ھر آن کس کە ھوس ظلم و ستمکاری را در سر می پروراند و در غرور و نخوت مال و منال و قدرت ء مخمور و 
مغرور است این واقعات را بار بار بخواند و درس عبرت گرفته از چنین خیال باطل ٠‏ دست بردارد و بە قدرت دو 


روزہ یىی خود فخر و ناز نکند و ظلم را بر بندگان خدا روا ندارد کە عاقبت آن نابودی و رسوابی است. 
بترس از آہِ مظلومان کە ھنگام دعا کردن 

اجابت از درِ حق بھر استقبال می آید 

آہ مظلومان بە ھنگام سحر 


مسند شاھان کند زیر و زیر 


مختصری از تاریخچه آغاز عزاىی حسینی- رضی الله عنھم - 


عزاداری خانوادہ یزید؛ چون ھمسر یزید ء (ھند بنت عبدالله) شنید کە حضرت حسین - رضی الله عنھم بهہ 
شھادت رسیدہ و سر مبارکش در شام بە نزد یزید آوردہ شدہ است ء لباس پوشید و بیرون آمدہہ از یزید پرسید: 
٣یا‏ با فرزند دختر رسول الله- صلی الله عليه وسلم- بە این نحوہ رفتار شدہ است؟> یزید در جواب وی گفت: 
لے گتا اتشفا ‏ اھلگک تاد کھ خراالی اوخ گوس او امت غنرتتے مد اب عراپ را 


شنید ء گریە سر داد. 


وقتی کە کاروان ستم چشیدہ ی کربلا نزد یزید آوردہ شدہ سر مبارک حضرت حسین - رضی الله عنھم -سرورِ 
آزاد مردان در مجلس یزید بود. حضرت فاطمه و حضرت سکینە - رضی الله عنھما - دختران نازنین حضرت 
حسین - رضی الله عنھم -بر روی انگشتان پاھای خود ایستادہ ء می خواستند سر مبارک پدر عزیز خود را 
ببینند و یزید در جلو آنھا ایستادہ ٠‏ کوشش می کردہ کە چشم آنھا بە سر مبارک نیافتد. چون آنان سرِ مبارک 
والد بزرگوارشان را مشاهدہ کردندہ بی اختیار گریە سر دادندء چون صدایى گریە ىی آنان به گوش زن ھای خانوادہ 
یىی یزید رسیدہ بی اختیار بە گریە در آمدند و در خانه ی یزید ماتم و شیون آغاز شد. بعد از آن چون زنان و 
فرزندان کاروان مظلوم کربلا را داخل منزل ٠ء‏ پیش زنان خانوادہ یىی یزید بردند ھیچ احدی از زنان خاندان یزید 
نبود کە گریە و بکاء و ماتم نکند. 


و بعضی ھا نوشته اند کە یزید شخصاً نیز بە طور تظاھری برای خاموش کردن سر صدای مسلمین و شستن 
مقداری از این لکە ی ننگینء دستور داد تا دیوار ھای منزلش را پارچە ی سیاہ بپوشانند و ابن زیاد را نفرین و 


مذمّٴت کرد وی سودی نبخشیدء 7 این چھت گویندہ ای سرودہ اسنٹ؛ 
رسم ماتم بنا یزید نمود هر کهە آمد بر آن مزید نمود 


عزاداری مختار ثقفی: ولی آنچہ مسلم است بنیاد ماتم عاشورا ونوحہ گری بە وسیله ی مختار ثقفی در کوفہ 
نھادہ شدہ استء ولی چون وی گمراہ شدہ و یک منبری چوبی ھمرنگ منبر حضرت علی مرتضی - رضی الله 
عنھم ۔برای خود ساخت و مردم را بە پرستش آن دعوت کرد و سپس دعوای نبوت و پیامبری کردہ گفت : 
(حضرت جبرئیل بە نزد من رفت و آمد می کندک. بە دست حضرت معصب بن زبیر - رضی الله عنھم -کشته 


عزاداری معزالدوله دیلمی: بعد از حادثه یىی جانکاہ کربلا در ۳ محرم سال ۶۱ ھجری تا قریب سیصد سال 
بعد در سال ۳۵۲ ھجری,؛ حکمران آل بویە ہ معزالدوله دیلمی> در دارالحکومت عباسیان در بغداد <عاشورا> را 
برای ماتم و عزای حضرت حسین - رضی الله عنھم -مقرر و معین ساخت. بعضی نویسندگان با وثوق کامل گفته 
اند کە اساس ماتم را معزالدوله بنیانگذاری کردہ است. 


علامه ابن کثیر می گوید: معزالدوله بن بویە اھل بغداد را در سال ۲۵۲ ھجری دستور داد کە لباس سیاہ پوشیدہ 
ء برای حضرت حسین بن علی - رضی الله عنھم عاتم کنند. و ھمچنین ھمین احمد بن بویە دیلمی یعنی 
معزالدوله ھیجدھم ذیحجہه را کە تاریخ شھادت حضرت عثمان - رضی الله عنھم - می باشد ء بە عنوان (عید 
غدیر) اعلام و بنیان گذاری کرد. 


شاہ اسماعیل و شاہ طھماسب صفوی: این رسم پوشیدن لباس سیاہ در دھه ی اول محرم بهە مناسب مام و 
قای حھرت سدتا سی اصعرقی ال غت کرس امھ از كھ۔ سال مسوم قرار خائرق وکا ۵۲۸721 
سال ید شش بے ائنکہ الخ یافقاء ملسلای حطویدة شا اشتاضلآن ر1خ لال ۹۶۹ طحری در ارات رواجاداذ 
و بعد از پنچ سال ء عراق را نیز فتح کردہ ٠‏ آنجا نیز رایج ساخت . و بعد از او پسرش شاہ طھماسب صفوی با 
کال شات آو یه اوح ساقع 


عزاداری برای حضرت حسین <- رضی الله عنھم در ھندوستان: چون دومین حکمران خاندان مغليه ء 
نصیرالدین ھمایون خواست از ایران بە ھندوستان برگردد شاہ طھماسب صفوی او را بە سوی جریان ماتم و 
عزاداری حضرت حسین - رضی الله عنھم -متوجه ساخت, و چون در سال ۱۱۵۵۸۵ میلادی: ھمایون توانست با 
کک شاز طماقت کے شامھرری ‏ اگکلیت نا زاھ لصسوفات را شس تق فرف انگاہ زاقنے 
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گا حترھا لاہ کات سانم بی مھ کات ھت ا ھائا ات ا ھال اخق 


وظیفه ما چیست؟ 


کات نان سس سی مات گا سی ساکھ ا امت گکواد فلس اوت کے کی القفصی جس 
پختگی درایمان و اسلام و پایداری در متابعت سنت وی و جد امجدش حضرت رسول اکرم - رضی الله عنھم -را 
یاد گرفته ء بە ادامه ی برنامه ی او بکوشیم و از ظلم و استبداد بر حذر بودہہ از فسق و فجور برکنار ہاشیم و بە 
خصال پاک چنین - رضی الله عنھم -خود را آراسته سازیم و از عادات زشت یزیدی بپرھیزیم: و در برابر ھیچ 


فرعون استبداد و شیطان فجوری سر تسلیم خم نکنیم و در برابر مصائب صبر و شکیباہی را پیشه خود سازیم. 


روش مومن در وقت مصائب صبر است ء نە بی صبری و جزع 

در آیات زیادی از قرآن مجیدء ایمان داران بە صبر و شکیبایی دستور دادہ شدہ اند و بە گروہ صابرین بشارت 
بھشت دادہ شدہ است. و ھمچنین در احادیث و روایاتی کە از پیغمبر اسلام و پیشوایان مذھبی در دست داریم ء 
صبر جزو ایمان قرار دادہ شدہ و جزع و بی صبری از علائم کفر معرفی ء و از آن نھی شدہ است. 

تاکید قرآن دربارہ ی صبر 

-١‏ در آيه ۳ سورہ ی بقرہہ خطاب بە ایمانداران می فرمایند: 9کمک بگیرید بە صبر و نماز ء ھمانا خداوند 
ھمراہ صابران است>. 

٣٢۔‏ در آیه ۵۸ سورہ بقرہ چنین می فرمایند: و خوشخبری بدہ بهە صابران : تھا کسانی ھستند کە ھرگاہ 
درود فراوان از جانب پروردگارشان و رحمت ہ و آنھا ھستند فلاح و بھبود یافتگان>. 

صبر می کنند ء آنھا کسانی ھستند کە در دعوای خود راستگو می باشند و آنھا مثقیان اند> 

از این آیات ثابت شد کە صبر کنندگان ء مسلمانان راستین و متقی ھستند ء و در ھیچ جای قرآن مجید برای 
تارکان صبر ء ھیچ مزدہ ای ذکر نشدہ است. 

۴- سورہ یىی رعد ٤َ‏ آیه 1 : ۷ کسانی که برای حصول رضامندی پروردگار خود صبر کردند و نماز ر ب4 چا 


ء برای چنین اشخاصی مژدہ یىی بھشت است.> در این آیه ب4 نما زگزاران : صابران مژدہ یىی بھشت دادہ شدہ است: 


مذھب رسول خدا - صلی الله عليه و سلم -از بی صبری 


١-ابن‏ مسعود -رضی الله عنھم می گوید: رسول اکرم - صلی الله عليه و سلم- فرمود: 


٭یست از جماعت ما آن کسی کە رخسار ھا را بزند و گریبان پارہ کند و صدا بلند کند بە صدای جاھلّیت> 


٢‏ رسول اکرم - صلی الله عليه و سلم- فرمود: ٭من بیزارم از کسی کە در وقت مصیبت موی سر رابکند و صدا و 


فریاد برآرد و لباس پارہ کند.> 


۳- (نوحه گر ھرگاہ پیش از مردن توبە نکند ء در روز قیامت زندہ کردہ می شود در حالی کە یک پیراھن آتش 
زا و چادری از خار بە تن او دادہ می شود.> 

۴- ٭نوحه گران در دوزخ بە دو دستە ىی متقابل تقسیم می شوند و بر دوزخیان عوعو می کنند ھمان طوری کهھ 
سگ ھا عوعو می کنند۔> 

زان باشد (سینهە کوبیدن و خود را زدن و توجە خواندن) از طرف شیطان است.> 

۶- ابو سعید خدری - رضی الله عنھم می گوید: حضرت رسول خدا - صلی الله عليه و سلم بر نوحه گر و گوش 
کنندہ ىی ان ء لعنت و نفرین کردہ است.> 

نظر پیشوایان مذھب و ائمه کرام در این مورد 


)سر گافی ھت مرا سس تا فان کات لی ااريتك کا یئ ە تارہ ات رنہ انس ستا 
گاتةاع تھا کاب اق کمساج تو گاقی اوھ کر ا کات اافقيت سام تی عادی عقت ارت 


شدہ است: 
(سبت صبر با ایمان ء ھمان نسبت سر ہا بدن استء ھرگاہ سر برودء بدن ھم می رود. ھمچنین ھرگاہ صبر 
برود ایمان ھم می رود> 


٦‏ ہصبر و مصیبت هر دو بە سوی مومن سبقت می برندء پس مصیبت در حالی بە وی می رسد که او شکیبا 
استء و ھمانا جزع (بی صبری) و مصیبت بە سوی کافر سبقت می برند ء پس مصیبت در حالی بە وی می رسد 


که وی بسیار جزع کنندہ است> از این فرمایش حضرت امام صادق عليه السلام معلوم شد کە بە عقیدہ یىی 


حالا باید بررسی کرد کە معنی جزع کە نشانه یىی کافر استء چیست؟ 


فرتارر اس و کلمعی عف4 کگتکار گیرتار عفرت اہم تو سای عا امام مخود بت 


-٣‏ در پاسخ بە این پرسش کە جزع چیست؟ امام جعفر صادق - رضی الله عنھم - فرمود: <شدیدترین نوع جزع 
با شور فغان و بە صدایی بلند واویلا کردن و سینە و صورت خود را زدن و موھای پیشانی را کندن است . و هر 
کس کە مجلس ماتم برگزار نمایدء پس بە تحقیق او صبر را ترک کردہ ء خلاف روش آن رفتار نمودہ است.> 

مم ہے ععال فا اماک قالعقال ول اف تع افاعاتج تل فرب السا بد علی سدوعتد 


المصیبه احباط لاجرہ): امام جعفر صادق عليه السلام از حضرت پیامبر گرامی - صلی الله عليه و سلم- نقل می کند کە در وقت 


۵- حضرت رسول اکرم - صلی الله عليه و سلم- در وقت رحلت ء بە حضرت زھرا- رضی الله عنھا - دستور داد 
کە بعد از وفات من بر سر و صورت خود نزن و موی ھا را آویزان مکن و با ویل و عویل فریاد نزن ء و زن نوحه گر 
را دعوت مکن! 

٭ویل بە معنی فرا رسیدن شر و بدی ء ھلاک ء مصیبت ٠ء‏ سختی و کلمه ی نفرین بە معنی وای . <عویل> بلند 
کردن صدا بە گریە و ناله ء (بلندی آواز در گریە و ناله) 


۶ و ابن بابویە بە سند معتبر از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام- روایت کردہ اآست کە حضرت رسول اکرم 
حول الله طلیھر تھی سکام وثات خره بماخشرت قاظطدی تھا دعلعا اھ کتشیرناطائ خاطیۃا 
چون بمیرم ء روی خود را برای من مخراش و گیسوی خود را پریشان مکن, و واویلا مگو؛ و بر من نوحه مکن و 
نوحه گران را مطلب.> 


۷۔ آنحضرت- عليه سلام- در موقع وفات وصیّت فرمود کە : 


پس جمیع اھل بیت من و زنان من در مرتبە یىی قرب و منزلت ایشان ایماء کنند ایماء کردن و سلام کنند بر 


من ء سلام کردنی و آزار نرسانید مرا بە صداى نوحه کنندہ و ناله کنندہ۔.> 
اج ابی اوک سی اسیک کو اتترصت تالہی رسول خدا>حل اه علیة و لمح الم ومتادی می۔لاھناز اڑان 
نھی فرمود. 


۸- شیخ طوسی و دیگران بە سند معتبر از حضرت صادق - رضی الله عنھم -روایت کردہ اند کە ان حضرت 
فرمود: ٭<کە چون مصیبتی بە تو رسید بە یاد آورد مصیبت رسول خدا - صلی الله عليه و سلم- را کە ھرگز چنین 


مصیبتی بە مردم نرسیدہ و نخواهد رسید.> 


ھر گاہ معتقد ہاشیم کە مصیبت وفات حضرت رسول اکرم -عليه السلام- از تمام مصائب حتی از مصیبت شھادت 
حضرت شھسوار کربلا - رضی الله عنھم -نیز بزرگ تر است و بنا بە نقل مجلسی از شیخ طوسی و دیگران در 
موقع چنین مصیبت عظیمی نیز آنحضرت -حليه السلام- تمام ازدواج مطھرات را عموماً و حضرت زھرا - رضی 
اللہ غتاصض اھ کر راله کی مت فرشذن٘ائت سی امت انت فظتایق حضرت:.حسممے 
رضی الله عنه- و یارانش در سالروز عاشوراء محرم نیز این افعال باید ممنوع و ناروا باشند ء نە جائز و عبادت ! و 
بدیھی است که از برگزار کردن چنین مجالس ماتم با ھیئثت ھای کذابی کە در این دورہ مروّج است: مخالفت 


اآخرین وضیّت حضرت سیّدنا حسین - رضی الله عنه-بە خواھر عزیزش, حضرت زینب 


حضرت امام حسین - رضی الله عنه-+ر صحرای کربلا شاهد جان نثاری ۷۲ تن از بھترین فرزندان و عزیزانش 
بود و با کمال شھامت و شکیبابی اجساد شھدای گرامی را جمع و دفن می فرمودند. وقتی نوبت بہ خود 
آنحضرت - رضی الله عنه-رسیدہ قبل از آغاز حمله بر دشمن نارواء طی نطقی پر محتوا بە ھمشیرہ ی عزیزشء 
حضرت زینب - رضی الله عنھا - خطاب فرمود: ٢ی‏ ھمشیرہ ! تو را به حق خود سوگند می دھم کە بر مصیبت 
و مفارقت من صبر کن و ھرگاہ کە من کشته شومء ھرگز رویت را برای تو دختر حضرت زھرابی ھمان طور که او 


بە ھنگام مصیبت جم حضرت رسول عليه السلام صبر نمودء تو نیز دروقت مصیبت من صبر را پیش کن>. 
پایان سخن 


فکر می کنم ما حق خود را در ابلاغ و وظیفه ی خود را در این مورد انجام دادہ ایم . باشد کە حقیقت جویان و 
حقیقت گرایان از این رھنمود درس بگیرند و از گذشتهہ یىی خویش بە سوی پروردگار رجوع نمایند کە او توبه 
پذیر و مھربان است. و توفیق عمل را برای بارگاہ رب القت ٠ء‏ - جل شأنه - خواستاریم. ٭ بر رسولان بلاغ باشد و 
بس> 

آنچە شرط بلاغ بودء با تو بگفتم 

خواہ از سخنم پند گیز ء خواہ ملال 

مخلص شما - عبدالرحمن سربازی 


۵ھ ق 


مقعدمة واو کو پا ک وی ا وا ہو سر مھ ار وص سے رظانت بوقعی سی وج یھ 
: 
۔ 21 
:- لی 
۲ 7 خٹرہ 
قیام حوتین جچنے نت حجسیں ہہ 00097 و 
ہ+ ھّ 


و سرٌحادثەی کربلا در اشعار اقبال لاھوری 990و رر 


0 
او 


سالروز شسھادت حضرت امام حسين تَّۂ 0 ٰبٰٰٗیىی٘ٔییٌ۰۰ 


ولادت با سعادت فی ایر ا ای دی اف ای تی اج اع ا یب و ا وا و اع ا ا وت 


اسامی برادران حضرت حسین نی و و و سو سرع رو رف میں ھی سس وو 


شخصیّت حشرت حسین وت در نظر خلقاى راشندین و سایر صحابه 


یٹ ممئٰئٰ۷) 


:- ےہ - ث ےت کت 
جانبازی حصرت حسین ڈذر حمایت از حصرتث عثمان یت 0ئ 


ایی 


پیروزی واقعی از ان حضرت حسین یت بود ا کک ا ا تک دی ا کک جک 


ش 


سرانجام عبر تناک قاتلان حضرت حسین یت 9+ 7ص" 


ھا چھرەی قاتل حضصرت حسین یں سیاه سد 0 7 پوی9 


8 قاتل حضرت حسین لف در ات سوخت 
یں حخحر بت حسیں سد و بس سو را کہ ہر ہیی کہ ہی ہا کا ہو ہہ 


اشاع 


8 ھلاکٹ و نابودی بژید ا کا ا ےت تم ا یکر سے و اک وت 
ف2 


8ا مسلط شدن مختار بر کوفه و ھلاکت پرعبرت قاتلان حضرت حسین عَتّ 


ھا نابودی عبید الله بن زیاد و و 0و و کا وا وو عم یو و نیو فو و او ا ای 


وظیفۂہ ما چیست؟ 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ایر 
روٹس مؤمن در وقت مصائب صبر است: ثه بی صبری و جڑع ا ا و کا و کک 
9ا تاکید قرآن دربارەی صبر مو ع امہ واوام ئا یہ تا کا عررے ماص م کھف ما کے 
0٣‏ - ۰ 0:0 
نظر پیشوایان مذھب و ائمه کرام در این مورد و ریس ج کر ا در ای ا ہس کر ا 6 


اقرین وقت تضرے مشتتاسسی گا چا خوامی عروومی شف تد ووما.: 


رھ 


آن یکی شمع شبستان حرم 
تا نشیند آتش پیکار و کین 
وآن دگر مولای ابرار جھان 
در نوای زندگی سوز از حسین 
ہے ت ھر ھا1 امیا 


حافظ جمعیت خیر الامم 
پشت پا زد ہر سر تاج و نگین 
قوت بازوی احرار جھان 
امل حق حریت آموز از حسین 
جوھر صدق و صفا از امھات 


